
 صداوسیما: 
 برای شما دوغه

 واسه من آب حیاته!

افزایش ۲۵ درصدی قیمت نان، در انتظار تایید

           مردم: نمی شه قول بدیم بخریم، به جاش پول تبلیغاتش  رو بدید خودمون؟!
        شرکت: البته وسط تبلیغاتم می تونید یه بیست وسی و یه گاندو  پخش کنید!

   یک راننده تاکسی: می خوان به وسیله دوغ، سُست تون کنند!
          یک شرکت دلسترسازی در آلمان: دلستر اگه دلستر باشه، این همه تبلیغات نمی خواد!

          یک گاو: دو دقیقه تبلیغ نکنید من یه نفس بگیرم!
#آب_دوغ_خیاری #شهرونگ

 یک شرکت تولید  دوغ و دلستر
 این روزها تبلیغات در صداوسیما را  قرق خودش کرده است

یک مسئول: گفتیم دلار داره میاد 
پایین، یه چیزی رو جاش بکشیم بالا!

www.shahrvand-newspaper.ir
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شبگردی
دفترچه دوغ درمانی!

شهرام شهیدی
طنزنویس

عموحســام یک کیف سامسونت مشکی 
گرفته بود دســتش و دسته  آن را زنجیر کرده 
بود به مچش. یک کلاه شــاپو هم ســرش و 
عینک دودی هم روی چشــمش بود. خانم 
باجی گفت: »اوهو اوهو. کجا با این شــمایل؟ 

برگشتیم به دوران مافیا و پدرخوانده بازی؟« 
روح آقاجان گفت: »شــما در این یک فقره 
دخالت نکن، بگذار کارش را بکند. می خواهد 
برود بیمارستان. باید پول نقد ببرد. باید مردم 

بترسند از او که کیفش را نزنند.«
خانم باجی پرسید: »پول نقد چرا؟ الان دیگه. 
همه دســتگاه پوز دارند. از این کارتخوان ها. 

کارت بکشد و خلاص.«
مادموازل ناتو گفت: »شما در جریان نیستی. 
برخی از دکترها بــرای این که مالیات ندهند 

دستمزدشان را نقدی می گیرند.« 
خانم باجی گفت: »عجب. خب شما که بیمه 
هستی. یک عمر دور از جان عین چه و چه کار 

کردی و حق بیمه دادی برای همین روزها.«
عموحسام گفت: »خانم باجی جان! سهمی 
که بیمه می پردازد خیلی نیست. چطور عرض 

کنم؟«
روح آقاجان گفــت: »بگذار من مثالی بزنم. 
شما یادت هســت در عنفوان جوانی یک بار 
با هم رفته بودیم آن رســتوران خوبه تو بازار؟ 
اسمش را یادم هســت، اما چون روزنامه از آن 
رستوران پول تبلیغ نگرفته، اسمش را نمی برم 

که اسپانسر بی جیره و مواجب نباشیم.«
خانم باجی گفت: »خاطرات رستوران بردنت 
هم مال حداقل سی ســال پیش است. از بس 
دست و دلباز تشریف داشتی خب... حالا زودتر 

بگو.«
روح آقاجان ادامه داد: »یادتان هست چند 

پرس غذا سفارش دادیم؟ همشیره هم بود.«
خانم باجی گفت: »این را بگو. صغری کبری 
کردی که یاد مــن بندازی در عهد شــباب 
خواهر نازنین مرا هم برده ای رستوران. چقدر 

خسیسی تو.«
روح آقاجان ادامه داد: »چهار پرس غذا بود و 
ماست و سالاد و دسر و بستنی و چای و ترشی 
و زیتون پرورده و دوغ. البته دوغ فقط یکی بود 
که من نوش جان کردم. خیلی چسبید. موقع 
حساب کتاب گارســون گفت دوغ را میهمان 
میز بغلی بودید و ما پول بقیه چیزها را دادیم. 
حساب کتاب بیمه هم این جوری است. یعنی 
پول دوغ را می دهد و باقی خــرج دوا درمان و 
عمل و فلان و بهمان را عیــن پول میز باید از 
جیب مبارک بدهی. تا نوشــابه میهمان بیمه 

هستی.« 
خانم باجی گفت: »اینها را لااقل امروز به زبان 
نیاور. ناسلامتی روز بیمه  است. اما یک چیز را 
برای من روشن کن ببینم. آن میز بغلی که پول 
دوغ شما را حســاب کرد که بود؟ تا جایی که 
یادم هست دور همه میزهای اطراف ما خانم ها 

نشسته بودند.« 
روح آقاجــان هواکــش را زد و از طریق آن 

خارج شد. 
خانم باجی گفت: »تا به نفعش نیست از گروه 
لفت میده. تو چرا هنوز این جا ایستادی؟ برو به 
کارت برس. راستی خب حالا که بیمه این طور 
است چرا دفترچه بیمه ات را همراه می بری؟« 

عموحســام گفت: »می خوام دست خالی 
نرفته باشــم. زشت نیســت آدم میره جایی 

چیزی دستش نباشه؟«
مادمــوازل ناتــو گفــت: »خب شــما که 
می خواهی دست خالی نری، این آشغال ها را 

ببر. بو گرفت آشپزخانه!«
عموحسام گفت: »کاش زندگی ما هم دکمه  

لفت داشت.«

   نان: دیگه کم کم وقتشه با هم خداحافظی کنیم!
   رئیس اتحادیه: نان را به جایگاه حقیقی اش می رسانیم!

   مردم: مرسی که هیچ وقت نمی ذارید شرایط برامون یکنواخت بشه!
   تبلیغات یک کاندیدای مجلس: رأی بیارم، بربری و سنگک و فردوسی پور رو در 

دسترس عموم مردم قرار می دهم!
 #بعدش_دیگه_چی_بخوریم #شهرونگ

آرزو درزی
طنزنویس

او هم مثل خیلی از آدم ها، همیشه در مورد 
همه چیز نظر می داد و گاهی هم اطرافیانش را 
به سخره می گرفت و تحقیر می کرد. اما یک 
تفاوت بزرگ با بقیه داشــت کــه او را از همه 
متمایز می کرد. او برای همه  رفتارهایش یک 
تئــوری ای، نتیجه  پژوهشــی، آخرین یافته  
محققانی، چیزی را شــاهد می گرفت. مثلا 
می گفت: »طبق آخرین یافته های دانشمندان 
در دانشگاه میشیگان، ما آدما اگه توان قضاوت 
نداشته باشــیم و محیط اطرافمون رو جاج 
نکنیم، نمی تونیــم تو زندگی هیچ تصمیمی 
بگیریم و کم کم نابود می شیم. روی موش ها 
هم این موضوع رو آزمایــش کردن. موش ها 
رو بــه دو گروه تقســیم کردن و تو شــرایط 
مختلف سنجیدنشــون. فکــر می کنید چه 
اتفاقی افتاد؟ موش هایی که توانایی قضاوت 
و تصمیم گیری نداشــتن بعد از یه مدتی هم 
منزوی شدن، هم پوستشون چروک شد«. ما 
حرف هایش در مورد اهمیت تصمیم گیری و 

قوه  تشخیص را قبول می کردیم، اما می گفتیم 
شاید لازم نباشد کل همکارانش بفهمند که 
به نظر او، کفش رئیس علاوه بر این که پشت 
پایش را می زند، خیلی هــم ارزان خریداری 
شده. یا شاید بهم خوردن نامزدی همکارش 
به نداشــتن سیاســت در برخورد با خانواده 
همســر، آن قدرها هــم در زندگی اجتماعی 
انســان ها تاثیرگذار نباشــد. هرچه گفتیم 
بک گراند صفحه چتِ منشــی شرکت حتما 
ســلیقه خودش بوده، گوشش بدهکار نبود و 
تاکید داشت که او با این سلیقه اش حال آدم 
را بهم می زند و باعث می شود نوشته ها درست 
خوانده نشــود. او زرنگ تر از این حرف ها بود. 
جواب تمــام این انتقادها را هم با اســتناد به 
یک تئوری دیگردر مورد نیازِ انسان به تعامل، 

کسب اطلاعات و آزادی بیان می داد.
کم کم دوروبرش شلوغ شــد،  همه هر روز 
مشــتاق بودند که بداننــد آن روز نظرش در 
مورد اتفاقــات و آدم ها چیســت یا محققان 
به تازگی چه چیزهای جدیدی کشف کرده اند 
که قرار است در زندگی به کارمان بیاید. همه 
دورش جمع می شدند و تحلیل هایش درباره 
رفتار آدم هــا، لباس پوشیدن شــان، حرف 

زدن شان، وضع مالی شان و روابط شان را گوش 
می کردند. خیلی ها به او حسودی شان می شد، 
چون او همیشه مخاطب داشت. حرف هایش 
شنیده می شــد و مورد توجه قرار می گرفت. 
خیلی ها کم کم باورشان شد که حرف هایش 
در رابطه با نیاز انســان به تعامل، بی راه نبوده 
و حتما اشکال از آنهاست که دورشان خلوت 

است.
ما هرچه تلاش کردیم نتوانســتیم کاری 
کنیم که کســی بــه حرف هایــش گوش 
ندهد. هرچه گفتیــم او نظریه ها را از خودش 
درمی آورد  و نصف بیشــترش را از کانال های 
قلابی بــزرگان در تلگرام می خواند، کســی 
گوشــش بدهکار نبود. هیچ وقت نفهمیدیم 
چطور از همچین آدمی خوش شان می آمد، 
آدمی کــه همه چیــز را قضــاوت می کرد، 
در مــورد همه چیز نظــرات بی ربط می داد، 
بی سیاست بود، در هیچ موردی سلیقه نداشت 
و کفش هایش هم همه ارزان و تقلبی بود. این 
رفتارها خیلی به آدم آسیب می زند. این نظر 
من نیست، خیلی از محققان بر همین باورند، 
حتی دانشمندان ژاپنی هم این  نظریه را تایید 

می کنند.

ما کسی را قضاوت نمی کنیم

تماشاخانه
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ما 80درصدی ها  |شــهاب پاک نگــر|   اخیرا یکی از 
مقامات کشــوری گفته که 80 درصد فضای مجازی را 
محتوای مستهجن تشکیل داده است. به هرحال مدیران 
همین جوری الکی و روی هوا یک آماری را ارایه نمی کنند 
و قطعا سال ها پژوهش، مطالعه میدانی و بررسی پشت این قضیه است. 
حالا که مسئولین عزیز زحمت کشــیدند و دیدند در فضای مجازی چه 
خبر اســت، ما هم براساس تجارب و مشــاهداتی که خودمان داشتیم، 
رفتیم ببینیم 80 درصد چه چیزهایی چه چیزهای دیگری هستند، که 

در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم. 
الف( 80 درصد مصاحبه های مدیران ما را انتقاد از وضع کشور تشکیل 
داده، 20 درصد باقیمانده را هم وعده برای حل مشکلات. ما هم از همین 

تریبون، بابــت کوتاهی در مردم بودن مــان عذرخواهی می کنیم و بابت 
این همه محبت و دلسوزی از آنها خیلی متشکریم.

ب( 80 درصد GDP )تولید ناخالص داخلی( ما در کشور کاناداست که 
به لطف آقازاده ها این رقم به  زودی به 85، 90 درصد خواهد رسید.

ج( 80 درصد برنامه های صداوسیما دغدغه های یک پدر و مادر مهربان 
است که به بچه  شان چه دوغ و شیری بدهند.

د( ما و شــرایط اقتصادی خیلی با هم رابطه خوبی داریم و از این کنار 
هم بودن، 80 درصد لذت را ما می بریم، بقیه را شرایط اقتصادی. 

درپایان، براساس تجربه به شما پژوهشگران توی خانه توصیه می کنیم 
بعد از بررســی و مطالعات میدانــی، حتما هیســتوری مرورگرتان را 

پاک کنید. متاسفانه مردم ما، درک درستی از علم ندارند.

پشت شمشادا کوچه اول
کچل کردن یا نکردن، مسأله این است  |امیر مسعود فلاح| دیگر سربازان مجبور 
به کچل کردن نیستند. یعنی مهمترین نماد سربازی از بین رفت. شما هروقت و در هرسنی 
و با هرلباسی و هرجا که کچل باشید، بعد از این که ازتان بپرسند »ارثیه؟« و جواب بدهید 
»نه خودم زدم« سوال بعدی اینست که »آشخوری؟« یعنی سربازبودن تان به طور پیش فرض 
لحاظ شده و بحث سر مدت زمانِ آن اســت. البته این طرح، آنچنان هم فراگیر نیست.  ای بسا سربازانی که 
کچل نکرده اند، کچل شده اند و  ای بسا سربازان دیگری که کچلی را به عنوان یک سبک زندگیِ بسیار جذاب 
یا یک شغل بسیار هیجان انگیز انتخاب کرده اند و از بعضی هنرمندان بین المللی که معرف حضور همگانند، 
الگو گرفته اند. پس این طرح نمی تواند برای همه سربازان نیروزا و نشاط     آور باشد و باید به گزینه های بهتر و 
فراگیرتری فکر کرد؛ گزینه هایی از قبیل آزادشدن موی بلند و بلوند درجهت زیباسازی محیط خدمت، حمل 

موبایل و تبلت و  هارد و لپ تاپ برای آموزش درس های مهم زندگی از قبیل آداب همسرداری و...

naeemator@gmail.com|    نعیم تد                ین  |   کارتونیست |


